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  ١٥درس تفسير سوره مبارکه فصلت ـ جلسه 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  وذ باالله من الشيطان الرجيماع

  بسم االله الرحمن الرحيم

فَلَنذيقَن الَّذين كَفَروا عذاباً شديداً و  )٢٦و قالَ الَّذين كَفَروا لا تسمعوا لهذَا الْقُرآن و الْغوا فيه لَعلَّكُم تغلبونَ (﴿

) ذلك جزاءُ أَعداءِ اللَّه النار لَهم فيها دار الْخلْد جزاءً بِما كانوا بِآياتنا يجحدونَ ٢٧نَ (لَنجزِينهم أَسوأَ الَّذي كانوا يعملُو

)٢٨نا لأَقْدام تحما تلْهعجسِ نالْإِن و الْجِن نلاَّنا منِ أَضا الَّذَينا أَرِنبوا ركَفَر قالَ الَّذين و (نكُونا مي ) فَلينإِنَّ  )٢٩الْأَس

كُنتم توعدونَ  بشروا بِالْجنة الَّتيالَّذين قالُوا ربنا اللَّه ثُم استقاموا تتنزلُ علَيهِم الْملائكَةُ أَلاَّ تخافُوا و لا تحزنوا و أَ

)٣٠ يا ونالد ياةي الْحف كُمياؤلأَو نحن (هيتشفيها ما ت لَكُم و ةري الْآخف ) َونعدفيها ما ت لَكُم و كُمفُس٣١أَن نلاً مزن (

  ﴾)٣٢غَفُورٍ رحيمٍ (

  علم غيب لازمهٴ امامت و شرافت آن مانع ورود در فقه

  ... جايگاه علم غيب کجاست و کاربرد آن چيست؟ :پرسش

كه بخواهد از آن .ليّ عالم شدن, بر جن و انس مسلّط شدن, معجزه آوردناز اسرار عالَم باخبر كردن, وپاسخ: 

همه مسخر اينها  ، آن وقتبايد بداند ،دهدگذشته و آينده را تحت تصرف خود قرار  ،دهدگذشته و آينده خبر 

وقتي بخواهند  نها، ايالقمر نيستتنها شق .جن مسخر اينهاست, فرشته مسخر اينهاست, آب مسخر اينهاست ؛شوندمي
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برندكنند, قارون را به دهن خاك ميمي هم الأرضشق: ﴿ضالْأَر بِدارِه و فْنا بِهستنهاشودمي ١﴾فَخ . القمر شق

, البحر هستشق ؛كنندشكافند و جاده خاكي درست ميبا يك عصا دريا را مي ،هست هم البحرشقبلكه نيست, 

شقالأرض هالشجر هست, شقيك مقدار اگر  ،اي كه جلوي شماستآينه .اين است آن معني ،السماء هستست, شق

تحت حنك براي يك چيز  ،كنيدآن را با حوله پاك مي ،كنيدپاك نمي عمامه آن را كه با تحت حنك باشد، گرد گرفته

 ،ن علم غيب براي آن استاي و خواهداو علم غيب مي ،بخواهد آسمان و زمين را زير فرمان بگيرد كهآن ،ديگر است

  چه چيزي نجس است. هست ونه براي اينكه چه چيزي پاك 

  (عليهم السلام)تبيين دو طايفه از نصوص دال بر نامتناهي و محدود بودن علم ائمه

  که درباره علم غيب ائمه وارد شده... .» إِذَا شاءُوا أَنْ يعلَموا علِّموا« :پرسش

إِذَا شاءُوا أَنْ « تحت عنوان مرحوم كليني بابي دارد.  ٢»إِذَا شاءُوا أَنْ يعلَموا علِّموا« :اين مثل مخزن استپاسخ: 

چون مخزن در اختيارشان هست. نصوص درباره علم ائمه(عليهم السلام)  ،دانندهر وقت بخواهند مي ؛»يعلَموا علِّموا

البته درست است, غير خدا هر موجودي محدود  ؛محدود دارند علم ،دو طايفه است: يكي اينكه اينها چون محدودند

يعني چه؟  ؛علم اينها نامتناهي است ؛ حالاكه علم اينها نامتناهي استدارد نصوص ديگر  ؛هم محدود آن علمو است 

 ييعني چه؟ اينها از اين جهت كه وصل به مخزن اله ؛نامتناهي است آا علمچگونه , و محدودند اينها كه مخلوق

هر چه  هستند؛ چون به مخزن نامتناهي وصل ،»إِذَا شاءُوا أَنْ يعلَموا علِّموا«لذا  ؛نامتناهي است آا علم باشند،مي

وجود مبارك از  .بايد عالم باشند ،يك مرده را زنده كنند بتوانندبراي اينكه  ،گيرندهر وقت بخواهند ياد ميو بخواهند 

                                                
  .٨١. سوره قصص, آيه١
  .٢٥٨، ص١. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج ٢
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مشركين مكه  ـ جا خوانديماين روايت را چندين بار اينـ هست كه  ٣البلاغهجعه حضرت امير در خطبه قاص

جا نيمي آن ،جا هست دو نيم بشودآن درختي كه آن ،اگر شما دستور بدهيد :عرض كردند ،آمدند حضور حضرت

(صلّي االله عليه و آله بروجود مبارك حضرت امير فرمود من خدمت پيغم !آوريمما ايمان مي ،جانيمي بيايد اينو بماند 

 و اينها دوباره عرض كردند كه اگر آن نيم ديگر هم از جاي خود حركت كند ؛حضرت اين كار را كرد ،بودم و سلّم)

حضرت اين كار را هم كرد, عرض كردند اگر اين دو نيمِ جداي از هم به هم مرتبط  !آوريمما ايمان مي ،جابيايد اين

هاي درخت روي حضرت امير فرمود شاخه !آوريمبروند سر جايشان ما ايمان ميو د مثل درخت اول بشون ،بشوند

ها روي دوش اين شاخه و درختي كه حركت كرد آمد خدمت پيغمبر, من هم در خدمت پيغمبر بودم ،دوش من بود

نه اينكه  !اين استآن علم براي  .ولي آا ايمان نياوردند ؛حضرت دستور داد دوباره برگردند به حالت اول ،من بود

  رف شود.جا صاين كه آن علم حيف است ،چه چيزي نجس استو چه چيزي پاك است 

  فرجام دستور دهندگان به جلوگيري از قرآن با لغو و اجرا كنندگان آن

 ،بعد به اين فكر افتادند ،بود ٤»سبعه معلّقه«حداكثر آن  ،فرمود مشركين خواستند در برابر تحدي حرفي بياورند

هم درباره  آن؛هم به آورنده و هم به خود قرآن اهانت كردند  ؛ لذاادبي جلوي قرآن را بگيرندتوطئه كردند كه با بي

اي گفتند سحر و مايههم به لحاظ درون ؛دروغ است و قرآن گفتند سحر است, شعبده است, كهانت است و فريه

از نظر استناد به فاعل يا  ،مايه نداردچون فريه كاري به درون ،شعبده و شعر, هم از نظر ارتباط به فاعل گفتند فريه

 ،ها تبرئه نكردندرا هم از اين اهانت (صلّي االله عليه و آله و سلّم)يا افتراست, قهراً وجود مبارك پيغمبرو حق است 

                                                
  ».دعو لَنا هذه الشجرةَ حتی تنقَلع بِعروقها و تقف بين يديك...و ما تسأَلُونَ قَالُوا تاالله عليه و آله و سلّم)  یفَقَالَ(صلّ«...؛ ١٩٢. ج البلاغه, خطبه٣
اي دهبودند که هر يک قصي عرب معروف هستند که هفت تن از شاعران روزگار جاهليت» اصحاب معلقات سبعه«قصائدي زيبا که گويندگان اين قصائد به شعرا (المُعلقات السبعة)؛ يعني .  ٤

  .کعبه بياويختند که واردشوندگان آا را ببينند و مايه شهرت و افتخار آنان گردد غرا سرودند و برحسب رسم معمول آن دوران آا را از در
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ت بِنِعمة ربك ما أَن﴿مجنون است كه فرمود: معاذ االله ـ  ـ ند شاعر است, ساحر است, كاهن استاو را هم گفت

وننجقرآن كريم و آورنده قرآن كريم است.اعمال لغو درباره  اينها ٥﴾بِم  

وقتي هم پيروان اينها  ؛جلوي پيشرفت قرآن را بگيريد ٦»گريهوچي«اينها كه دستور دادند به ديگران كه شما با 

گفتند شما بگوييد قرآن كذا و كذاست, آورنده  اينها كه به ما !كنند پروردگارابه خدا عرض مي ،به دوزخ افتادند

يك و دهند ه كنيم. پس يك عده دستور ميما اينها را زير پايمان ل ، تانشان بدهيدبه ما اينها را  ،قرآن كذا و كذاست

چند  »سبأ«چند بار گذشت, در سوره مباركه  »اعراف«اي كه در سوره مباركه حالا آن محاوره .كنندعده اجرا مي

به چه كساني گفتند؟ به  ﴾و قالَ الَّذين كَفَروا﴿اما در همين مقطع  ؛آا سر جايشان محفوظ است ،ر گذشتبا

راه افتادند و اين  آا اينها هم به دنبال؛ ﴾لا تسمعوا لهذَا الْقُرآن و الْغوا فيه﴿زيرمجموعه خودشان گفتند, گفتند: 

ربنا أَرِنا الَّذَينِ أَضلاَّنا من الْجِن و الْإِنسِ نجعلْهما تحت ﴿عرض كردند:  ،خ افتادندها را گفتن, بعد وقتي به دوزحرف

  اين يك مطلب.؛ ﴾أَقْدامنا

  دال بر استمرار چشيدن عذاب ﴾فَلَنذيقَن﴿فعل مضارع 

كُلُّ نفْسٍ ذائقَةُ ﴿در بحث  .رست و مفيد استمراهاست كه فعل مضارع  ﴾فَلَنذيقَن﴿مطلب ديگر در جريان 

تواما در جريان عذاب درست است  ؛كندچشد, هر ذائقي مذوق را هضم ميآمده كه هر كسي مرگ را مي ٧﴾الْم

كند, يك وقت آب سوزنده و تلخ اما يك وقت است انسان آب گوارا را هضم مي ؛كندكه آن ذائق, مذوق را هضم مي

يك  است؛ فعل مضارع مفيد استمرار ، چونآن را هضم كرده اما با درد; ولي تمام نشده كند, دوميو شور را هضم مي

                                                
  .٢. سوره قلم, آيه٥
 سود خود. يمنافع آنان و در باطن برا يدر ظاهر برا ،[هو] آنکه عوام را اغوا کند ي:هوچنامه دهخدا؛ . لغت٦

 سود خود. يبه راه انداختن برا هودهيب يسر و صدا ي:باز يهوچ ـ

  ي.باز يهوچ ي:گر يهوچ ـ
  .١٨٥. سوره آل عمران, آيه٧
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تمام  به هر حالنظير مرگ  ؛اگر انسان يك بار عذاب بچشد هستند. لذا دائماً در عذاب ؛ذُق جديد, يك ذق جديد

لَهم فيها دار ﴿تعبير ؛ البته ﴾فَلَنذيقَن﴿ كندبيان مي با فعل مضارع داردو اما وقتي عذاب مستمر است  ؛شودمي

لْدخودشان هستند عذابترين همين است; يعني دائماً اينها در چشيدن دردناك هم و مانند آن ﴾الْخ: ﴿ الَّذين ذيقَنفَلَن

  .﴾كَفَروا عذاباً شديداً

  کنند.شود؟ بالأخره اينها هضم میکام اينها شيرين نمی :پرسش

م اگر كسي س ،هضم كردن كه مستلزم حلاوت نيست ؛كننداما داروي تلخ را دارند هضم مي ؛كنندهضم ميپاسخ: 

  هضم كردن غير از حلاوت است. ؛اما با تلخي ،كندهضم مي گوارش سم را هم ،بخورد

 !دهيمبدترين كارِ آا را ما پاداش مي؛ ﴾فَلَنذيقَن الَّذين كَفَروا عذاباً شديداً و لَنجزِينهم أَسوأَ الَّذي كانوا يعملُونَ﴿

  گيرد. كارهاي كمتر هم زيرمجموعه همان قرار مي ،وقتي بدترين كار آا را پاداش بدهند

  شديد بودن عذاب ذُق و مقايسه آن با شرب

 ،نوشيدن نه ،چشيدن است ـفضلاً از شرب ـ اين ذُق,  .چشانيمفرمايد اينكه ما عذاب اينها را به اينها ميمي

يعني همين كه  ؛اين ذُق عذاب شديد است. ٨﴾لَهم شراب من حميمٍ﴿فضلاً از نوشيدن كه  ،همين عذاب شديد است

ـ نه بچشد  يعني تواند غذا را ذُقصائم مي ،ماه مبارك رمضان در گوينداينكه مي .زنند عذاب شديد استب ميلَ

كه در فضاي آن است ذُق  .كند اكل شرب استكه روزه را باطل ميچيزي  آن ،كندروزه را باطل نمي بنوشد ـ و

 ،فرمود اين ذُق, عذاب شديد است ؛ذُق, شرب نيست .بيرون بيندازد آن را بعد انسان ،زبان يك غذايي قرار بگيرد

  ؟!همين عذاب شديد است ﴾لَهم شراب من حميمٍ﴿حالا آن شرب كه 

                                                
  .٤؛ سوره يونس, آيه٧٠. سوره انعام, آيه٨
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  و علت آن »االله اعداءِ«خلود در آتش جهنم باداش 

﴿ارالن داءِ اللَّهزاءُ أَعج كلُونَ ٭ ذلمعوا يأَ الَّذي كانوأَس مهنزِيجلَن كيفر اينها آتش است. ؛ ﴾و﴿ فيها دار ملَه

لْدواءٌ﴿ ، اينهاشدمي انذار دادهبراي اينكه در دنيا هم هر وقت به اينها  ،آينداينها بيرون نمي؛ ﴾الْخس  مهتذَرأَ أَن هِملَيع

فرق  ﴾سواءٌ علَينا أَ وعظْت أَم لَم تكُن من الْواعظين﴿گفتند: خودشان هم مي ند،بود ﴾أَم لَم تنذرهم لا يؤمنونَ

أَستغفَرت لَهم أَم لَم تستغفر  سواءٌ علَيهِم﴿فرمود:  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)لذا ذات اقدس الهي به پيغمبر ؛كندنمي

مديگر درمان سودي ندارد.  ،از كارش گذشت كار براي اينكه كسي كه، ﴾لَه  

شود اين را براي همه به نمي ،گرچه اين تعبير همگاني نيست ،هايي از قرآن كريم به اين تعبير آمدهدر بخش

ن كريم به يك عده دستور ها هست و آن اين است كه قرآضياما قابل پذيرش براي بع ؛صورت شفاف روشن كرد

آن مريضي كه با پرهيز خوب  دهند، بهدستور پرهيز مي هند،دبه چه كسي دستور تقوا مي ، حالادهدتقوا مي

 و پرهيز دستور تقوا كه به او شدني نيست،او خوب  ، واما مريضي كه تمام دستگاه بدن او را بيماري گرفته ؛شودمي

 اگر كسي كه از بيمارستان ترخيص .خواهيد بكنيدهر كاري مي، ٩﴾اعملُوا ما شئْتم﴿ :گويندمي ، به اودهدينم

چطور  !او بايد بفهمد كار گذشت ،پرهيز نداريدبگويد غذاي من چيست؟ پزشك بگويد شما  به پزشك وقتي شودمي

چرا به  ،كه دو, سه روز بيشتر نيستبيند حالا اينكتر ميد جااين !پرهيز نداشته باشد ليو ؛شود آدم مريض باشدمي

وقتي خداي  .بايد بفهمد كار گذشت مريض اين ،گويد هر چه خواستيد ميل كنيدمي ؛ لذابياورد پرهيز فشار او

 ،چه چيزي پرهيز كنيد بگويم از شما ، بهيعني كارتان گذشت؛ ﴾اعملُوا ما شئْتم﴿فرمايد: سبحان به يك عده مي

؛ ١٠﴾نبذَ فَريق من الَّذين أُوتوا الْكتاب كتاب اللَّه وراءَ ظُهورِهم﴿همه اينها  ،چندين سال به شما گفتيم پرهيز كنيد

                                                
  .٤٠. سوره فصلت, آيه٩

  .١٠١. سوره بقره, آيه١٠



 

  ١٥از٧شماره صفحه: / ١٥فصلت جلسه 

دامنگير اينها  »دارالخلد«لذا  ؛شما كه درمان را قبول نداريد ،پرهيز براي بيماري است كه در صراط درمان است

  .﴾كانوا بِآياتنا يجحدونَجزاءً بِما ﴿ :خواهد شد

  جاي اعداء االله در قيامت و پاسخ به عذاب مضاعفتقاضاي بي

اينها  ،بودند ١١﴾و الَّذين كَفَروا أَولياؤهم الطَّاغُوت﴿ ،همين گروهي كه زيرمجموعه آن رهبران كفر بودندحالا 

اين جن و انسي كه ما را گمراه ؛ ﴾جِن و الْإِنسِ نجعلْهما تحت أَقْدامنا ليكُوناربنا أَرِنا الَّذَينِ أَضلاَّنا من الْ﴿گويند: مي

بيان شده كه شما خودتان اينها را به رهبري قبول  »اعراف«جواب اينها در سوره مباركه ؛ ﴾من الْأَسفَلين﴿كردند 

كه شما را مجبور نكرده به  هم كسي ،كه رهبران الهي فرستاديم ما .١٢﴾لكُلٍّ ضعف و لكن لا تعلَمونَ﴿ ؛ لذاكرديد

آا  ؟!گوييد آا ما را گمراه كردندنكرده ميشما حساب ؛ چرا ﴾لكُلٍّ ضعف و لكن لا تعلَمونَ﴿ :دنبال اينها برويد

هم فرمود هم تابع و  نامه است.اين صحف انبيا دعوت ،رهبران الهي هم كه بودند و دعوت كردند ،دعوت كردند

  .﴾و لكن لا تعلَمونَ لكُلٍّ ضعف﴿ :هر كدام دو عذاب داريد شما، متبوع

  نزول فرشتگان بر مؤمنان با استقامت و بركات آن

نزلُ علَيهِم إِنَّ الَّذين قالُوا ربنا اللَّه ثُم استقاموا تت﴿شود اين است كه آيه سي شروع مي سورهٴ،مطلبي كه از همين 

و قَيضنا لَهم ﴿در قبال آن گروهي كه فرمود: ؛ ﴾كُنتم توعدونَ الْملائكَةُ أَلاَّ تخافُوا و لا تحزنوا و أَبشروا بِالْجنة الَّتي

إِنَّ ﴿فرمايد: مي و دهده خداي سبحان بشارت ميهستند ك اين گروه. ﴾فَزينوا لَهم ما بين أَيديهِم و ما خلْفَهم قُرناءَ

؛ ﴾كُنتم توعدونَ بشروا بِالْجنة الَّتيالَّذين قالُوا ربنا اللَّه ثُم استقاموا تتنزلُ علَيهِم الْملائكَةُ أَلاَّ تخافُوا و لا تحزنوا و أَ

 ; يعني منطقفعل نيستمقابل در  »قُل«اين  ﴾قالُوا﴿اين است كه ما مؤمنيم  آا قفرمود كساني كه از نظر ايمان, منط
                                                

  .٢٥٧. سوره بقره, آيه١١
  .٣٨. سوره اعراف, آيه١٢
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شان اين سريره ،شان اين استسيرهاين است,  آا اين است, رفتارشان اين است, گفتارشان اين است, سنت آا

نه اختلاف داشتند, نه تخلّف  ؛شدندبرابر ايمان, عمل كردند و مستقيم  يعني ؛﴾استقاموا﴿اند و عملاً هم مؤمن كه است

ها شوند. چندين بركت در تترل فرشتهفرشتگان بر اينها نازل مي ؛نه راه كسي را بستندو داشتند, نه بيراهه رفتند 

يكي نجات از هراس است, دوم نجات از غم و اندوه است, سوم بشارت به شت است, چهارم اعلام ولايت  :هست

در دنيا ولايت شما را داشته ما مأموران الهي هستيم كه  ،بريمبه سر مي »االله«در تحت ولاي است كه ما با يكديگر 

هم در آخرت  ،نه اينكه در دنيا هست ،بعد اين ولايت ما گذشته از اينكه در دنياست در آخرت هم هست ،باشيم

 »ةالولايدائم«ما  ؛بود ولايت ما مستمر خواهد ،چون دنيا متصل به آخرت است ،اين وسط منقطع است ؛هست

  .هستيد »التولّيدائم«شما  ،هستيم

  هاي شتيمؤمنان از نعمتدي مندر توصيف ره »نزل«مقصود از 

طلبد آنچه جان شما مي ،حاصل است در شت خواهدآنچه را بدن شما مي .﴾أَنفُسكُم و لَكُم فيها ما تشتهي﴿

جا آن؛ ﴾و لَكُم فيها ما تدعونَ﴿هاي اكل شرب و امثال در بخش؛ ﴾أَنفُسكُم شتهيو لَكُم فيها ما ت﴿ :حاصل است

 بخواهيد، شما هر چه را ؛١٣﴾دعواهم فيها سبحانك اللَّهم و تحيتهم فيها سلام﴿ كه گذشت »يونس«در سوره مباركه 

براي شما  ،ات استبنابراين آنچه مربوط به مشتهي. ﴾م فيها ما تدعونَو لَكُ﴿ :براي شما حاصل است  »سبحان االله«با 

 »االله« بهشما خواستيد با سبوح و قدوس  ؛براي شما حاصل است ،آنچه مربوط به مدعيات است ؛حاصل است

ور همراه با حور و قص برده و ره تاناز لذايذ نفساني خود با بدن ؛ شما خواستيدحاصل استكه نزديك شويد 

 ﴾نزلاً من غَفُورٍ رحيمٍ﴿تازه اينها ؛ ﴾و لَكُم فيها ما تدعونَ﴿ :شما در نعمت الهي غرق هستيد ؛حاصل است ،باشيد

مهمان كه آمد انسان  ».نزل«گويند آن را مي ،آورندكه براي مهمان نازل شده مي است آن تازه چيزي »نزل«است. 
                                                

  .١٠. سوره يونس, آيه١٣
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اين  ،تا سفره ن كنند و مائده حاضر شود ،كنندبعد از تعارف لفظي يك شربتي, يك ميوه مختصري به او تعارف مي

گويد اين هفت, هشت چيزي كه ما داديم مي . خداي سبحان»نزل«گويند پذيرايي كوتاه و زودگذر و مختصر را مي

  .است »نزل«اين تازه 

  هاي غير متصورمندي مؤمنان از نعمته رهوعده الهي ب

در شت چيزهايي  :چه در ساير سور فرمودو  »فصلت«يك سلسله چيزهايي است كه چه در سوره مباركه 

رسيد كه دعاي هر كسي, آرزوي هر  شما چون بارها به عرض ،تا دعا كنيد و بخواهيد ،دانيدنمياست كه اصلاً شما 

هاي او هم خواسته كسي معرفتش محدود است، آرزوي او واگر  ،دود به معرفت اوستكسي, پيشنهاد هر كسي مح

 ذيبكند اي كاش من نسخه خطّي بينيد هيچ كشاورزي در تمام مدت عمر هرگز آرزو نميشما مي ؛ ـمحدود است

هرگز آرزو  ، اواسدشنرا نمي مقنعهشناسد, را نمي ذيب, دشناساو شيخ طوسي را نمي ،شيخ طوسي را داشته باشم

فرمود در شت چيزهايي است كه اصلاً شما  ـ كند اي كاش من نسخه خطي شيخ طوسي را داشته باشمنمي

و لَدينا ﴿اما  ؛هر چه بخواهيد ؛يك، ﴾أَنفُسكُم و لَكُم فيها ما تدعونَ لَكُم فيها ما تشتهي﴿ :تا آرزو كنيد ،دانيدنمي

زيدشناسد, نسخه فارابي را نمي حالا كسي ،آرزوي هر كسي به قدرت درك اوست .وق آرزوي شماستيعني ف؛ ١٤﴾م

فَلا ﴿, ﴾و لَدينا مزيد﴿فرمود چيزهايي است كه  ؛كند تا آن را داشته باشدنمي هم لذا آرزو ؛نديده او را كتابش خطي

ملَه يفما أُخ فْسن لَمعدار زندهكسي كه شب :فرمود ،اينهاستمانند به نماز شب و  مربوطكه در ذيل اين آيه  ١٥؛﴾ت

ما چقدر با  ،شما وضع كرديد هم اين لغت را ،مها را به شما بگوييما با كدام لغت آن حرف ،با ما رابطه دارد و است

د هست, هر چه اجمالاً بدانيد كه هر چه شما بخواهي ؛به شما بفهمانيم ، تاكنايه و تشبيه از اين لغات استفاده كنيم

                                                
  .٣٥. سوره ق, آيه١٤
  .١٧. سوره سجده, آيه١٥
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فَلا تعلَم نفْس ما ﴿دانيد تا بخواهيد. فرمود: براي اينكه نمي ،خواهيدچيزهايي هم هست كه اصلاً شما نمي !بخواهيد

 چه هراست؛  ١٦﴾لَهم ما يشاؤنَ فيها﴿درباره  ﴾لَدينا مزيد﴿آن که  ﴾مزيدو لَدينا ﴿, ﴾أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ

فرمايد جا هم مياين ؛دانيد تا از ما بخواهيدخواهيد براي اينكه نميچيزهايي هم هست كه شما نمي ،بخواهيد هست

شده يعني شما كه وارد  ;است »نزل«تازه اينها  ،اين همه كه ما گفتيم هست, تقريباً هفت, هشت نعمت است كه شمرديم

 :مثل هفت, هشت حبه نباتي است كه جلوي شما آورديم ،ما گفتيماين هفت, هشت امري كه  ،شويدمهمان الهي مي و

يعني اول پذيرايي كه ما  ؛گويندرا كه نزل نمي »مأدبه«گويند, نمي »نزل«را كه  »مائده«؛ ﴾نزلاً من غَفُورٍ رحيمٍ﴿

ان چاي به او يك استك همين كه از راه رسيده ،دعوت شده است اي»مائده«كنيم همين است. مهماني كه بر مي

   .﴾نزلاً من غَفُورٍ رحيمٍ﴿اينها  ،هشت نعمتي كه ما گفتيم اين هفت، همه گويند نزل, فرموداين را مي ،دهندمي

 ،است »الي االله«اينكه كسي كادح  .است »الي االله«كادح  ودر حقيقت سالك  ،انساني كه در صراط مستقيم است

بناءِ فَكُونوا من أَ« :كه فرمود شما از ابناي آخرت باشيداست راني حضرت امير اين بيان نو ،است »الي االله«مهمان 

ةرواران ابناي در حقيقت اين بزرگ ،گرديدبه طرف آخرت هم برمي و براي اينكه شما از آخرت آمديد؛ ١٧»الْآخ

 »زلن«اي سبحان به اينها اند و هر لحظه هم خدهر لحظه مهمان خداي سبحان ،فرزندان قيامت هستندهستند آخرت 

  كنند.را عطا مي »زلن«جا فوق اين تا برسند به آن مستقر عرش الهي كه آن ،كندعطا مي

  مطرح شود با توجه به اينکه بحث ولايت خيلی مهم است ... .ببخشيد اگر حول ... ولايت  :پرسش

 »شوري«يا در سوره  ١٨﴾اللَّه ولي الَّذين آمنوا﴿نجا كه اما آ ؛بله, اما ولايت اينها به اندازه خود آاستپاسخ: 

 ؛لف و لام كه آمده منحصر استااين با  ،شود وليّ مطلق اوستمعلوم مي ،كندكه حصر مي ١٩﴾فَاللَّه هو الْولي﴿دارد 

                                                
  .٣٥. سوره ق, آيه١٦
  .٤٢. ج البلاغه, خطبه١٧
  .٢٥٧. سوره بقره, آيه١٨
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گفتند اولياي الهي, مأموران آن  اما اينكه؛ ٢﴾فَاللَّه هو الْولي﴿ :است »االله«ما يك وليّ بيشتر در عالم نداريم و آن 

است و  »مائده«ديگر  اآنج؛ ﴾عند مليك مقْتدرٍ﴿اگر برسد به  ،است »نزل«اند اگر كسي با اينها باشد اينها ولايت

  است. »زلن«جا نرسيده اينها تا آن ،است »مأدبه«

  بودن خداي سبحان براي مؤمن و كافر »وليّ«تبيين تفاوت 

انسان, جهان,  ؛يك ،است »رب عالمين«گرديم به اصل مطلب و آن اين است كه ذات اقدس الهي اما حالا بر

عالمين  »وليّ« ،ستچون رب عالمين ا ،است »رب عالمين«مخلوق خداست و او و نِعم الهي  ،ها, شياطين, همهفرشته

بودن  »رب«بودن براي مؤمنين,  »وليّ«بودن براي مؤمنين,  »اله«لكن  ،جهانيان هم هست »اله«ست منتها ههم 

اينكه گفته  ؛با قهر و عذاب همراه است ،براي كفار و مشركين و با مهر و لطف و صفا و وفا همراه است ،براي مؤمنين

آن ؛ ٣﴾ولياؤهم الطَّاغُوتو الَّذين كَفَروا أَ﴿بعد فرمود:  ،﴾اللَّه ولي الَّذين آمنوا يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَي النورِ﴿ :شد

آن اوليا جزء  ،در عالم نداريم »رب«در عالم نداريم, دوتا  »وليّ«ما دوتا معاذ االله ـ  ـآن اوليا كه مستقل نيستند 

در نظام  ،چه غير ابليس هر كه باشدو چه ابليس  ؛كننداند و بدون اذن او كار نميمأموران قهر ذات اقدس الهي

م را لب معلَّلذا فرمود ما وقتي اين كَ ؛اوست ٤»داخر«ولي در نظام تكوين, عبد  ؛معصيت كنده كتشريع ممكن است 

مثل كلب معلّم اينها را ، ٥﴾إِنا جعلْنا الشياطين أَولياءَ للَّذين لا يؤمنونَ﴿برابر  ،كنيم »اغراء«بخواهيم به طرف كسي 

 اگر ؛كنيممي »ءاغرا«مثل كلب معلّم است كه ، ٦﴾لشياطين علَي الْكافرين تؤزهم أَزاأَنا أَرسلْنا ا﴿ :كنيممي »ءاغرا«

                                                                                                                                                                              
  .٩. سوره شوری, آيه١
  .٥٥. سوره قمر, آيه٢
  .٢٥٧. سوره بقره, آيه٣
  .صاغر  ،ليذل ،خِ ] خوار [ داخرنامه دهخدا: . لغت٤
  .٢٧. سوره اعراف, آيه٥
  .٨٣. سوره مريم, آيه٦
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رسالت ما را دارند انجام  ،اگر اينها جزء اولياي كفّارند ؛دهنداينها ولايت دارند, رسالت ما را دارند انجام مي ديديد

اگر كسي بيراهه رفت و  ،اين بايد پارس كند ،نگه داشتيم كنندهما اول اينها را به عنوان يك كلب پارس ؛دهندمي

  گيرد.اين كلب او را مي ،قصد سرقت داشت

  ، منشأ شبهات در بخش انديشه و وسوسه در انگيزهپذيرش ولايت شيطان

مجبورشان نكرديم, ما  ؛, اينها به سوء اختيار خودشان بيراهه رفتندهدايت كرديم فرمود ما اول جامعه بشري را

اما دو عامل است  ؛توانند برگردندميو راه باز است  ؛ لذاباطل استهم تفويض باطل است, جبر ن همانگونه كه چو

 إِنَّ الشياطين لَيوحونَ إِلي﴿كه كيفر تلخ كارهاي اينهاست: يكي عامل انديشه است كه همه اين مغالطات در اثر 

لُوكُمجاديل هِميائلدين يك منشأ ها, تمام مغالطات, تمام اشكالتمام شبهه ؛هست ﴾أَو دارد كه آن را در  شيطانيهاي ضد

أَوليائهِم ليجادلُوكُم و إِنْ  و إِنَّ الشياطين لَيوحونَ إِلي﴿ ـ ١٢١آيه  : ـبه اين صورت فرمود »انعام«سوره مباركه 

كند تحريك مي ، اودارد شيطانيات و مغالطات و اشكالات ضد دين منشأ پس تمام شبه ؛﴾أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ

در بخش عمل و انگيزه هم كه  ؛ين در بخش نظر و انديشهابنويسند و بگويند,  ،فرسايي كنندعليه دين قلم ايعده تا

  است. ﴾صدورِ الناسِ يوسوِس في﴿

  شيطان و فرشته دو مأمور تحت ولايت خداي سبحان

كند يا به اذن وليّ مطلق؟ هرگز بدون اذن ذات اقدس الهي كسي به اذن خود وسوسه مي ،كندكه وسوسه ميآن

أَنا أَرسلْنا الشياطين علَي الْكافرين ﴿ ؛يك مطلب ،﴾أَولياءَ للَّذين لا يؤمنونَإِنا جعلْنا الشياطين ﴿كند, پس كاري نمي

ها هم است, ولايت فرشته »االله«شود كه ولايت شياطين تحت ولايت مطلق هم يك مطلب, معلوم مي ﴾تؤزهم أَزا

هم تحت ولايت مطلق ذات اقدس الهي  اآ ،شوندنازل مي وها هم كه اولياي مؤمنين هستند فرشته ،چنين استاين
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كند؟ چه كسي اينها را انزال مي؛ ﴾تقاموا تتنزلُ علَيهِم الْملائكَةُإِنَّ الَّذين قالُوا ربنا اللَّه ثُم اس﴿اينكه فرمود:  ؛است

؟ در جهاد ندحاضر شو »بدر«دهد كه در جنگ ها دستور ميدهد؟ چه كسي به فرشتهچه كسي به اينها دستور مي

شخص اد اكبر هم همان فرستد, در جهها را ميها را فرستاد؟ در جهاد اوسط هم همان فرشتهاصغر چه كسي فرشته

ترسد, انساني كه گرفتار غم و اندوه است قلبش را و اندوه انساني كه هراسناك است مي .فرستدها را ميفرشته

پس  .اين كار خداي سبحان است ،داردكند, او را به صبر و امثال صبر موفق ميكند, شفاف ميتطهير ميقلبش را 

  .شده استكارش همان آيات قرائت ،درباره شياطيناز طرفي ولايت مطلقه ذات اقدس الهي 

  مندي از بركات ولايت الهياستقامت در مسير حق شرط ره

 ،هم در دنيا ؛كندها را براي مؤمنين نازل مياز طرفي درباره مؤمنين ولايت ذات اقدس الهي اين است كه فرشته

. ﴾فَادخلُوها خالدين﴿شت كه  بارهدر .شت هم در حال احتضار, هم در برزخ, هم در ساهره قيامت, هم در

ما باران را به موقع, آفتاب را به موقع, ابر را به موقع, نسيم را  ؛نسبت به كلّ جهان هم فرمود شما اگر به راه برويد

  چون كلّ اينها در تحت تدبير ذات اقدس الهي است. ،كنيممي شما به موقع, روزي

 ;اگر اينها به راه باشند؛ ١﴾و أَنْ لَوِ استقاموا علَي الطَّريقَة لَأَسقَيناهم ماءً غَدقاً﴿: فرمود» جن«در سوره مبارکه 

اما وقتي  ؛كنيميعني به مقداري كه راه الهي را بايد طي كنند بيراهه نروند, كجراهه نروند, ما باران رحمت را نازل مي

روي دريا بريزد. شما روايت بر را  باران كهدهيم ين ابرها دستور ميبه ا ،دهندهاي ما را هدر ميببينيم كه رحمت

اگر امت اين منطقه بيراهه  ،هر گياهي روزي دارد :فرمود ،را ملاحظه بفرماييد (عليه السلام)وجود مبارك امام سجاد

ولي صريح  ؛ب مردم نشوديا در درياها ببارد كه نصيدر كويرها ببارد  تا باران دهدذات اقدس الهي دستور مي ،رفتند

فرمود  ؛كنيمپر, سدها را پر مي باران؛ ﴾و أَنْ لَوِ استقاموا علَي الطَّريقَة لَأَسقَيناهم ماءً غَدقاً﴿وعده قرآن اين است كه 
                                                

  .١٦. سوره جن, آيه١



 

  ١٥از١٤شماره صفحه: / ١٥فصلت جلسه 

فتاري اختلاس باشد, بدرفروشي باشد, فروشي باشد, گراناما اگر كم ؛باران به عهده ما ،شما خودتان را اصلاح كنيد

؛ ﴾و أَنْ لَوِ استقاموا علَي الطَّريقَة لَأَسقَيناهم ماءً غَدقاً﴿ :نيست چنيناين ،شودسد پر كه خواهد مي شما باشد دل

 تقامت ماست,مشروط به اس ،فرشته ؛ آمدن﴾الَّذين قالُوا ربنا اللَّه ثُم استقاموا تتنزلُ علَيهِم الْملائكَةُ﴿جا هم اين

هاي مشروط به استقامت ماست, غم و حزن از طرف برداشته شود مربوط به استقامت ماست, در بخش ،باران آمدن

 ٢﴾آمنوا و اتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركات و لَو أَنَّ أَهلَ الْقُري﴿طورند همه همين :ديگر هم بر اساس اين تلازم فرمود

اين  ،ها تأمين استند همه روزينفروشي نكفروشي و گرانگر اختلاس نكنند, سرقت نكنند, كممردم سرزمين, ا

بعد درباره اهل ؛ ﴾آمنوا و اتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركات و لَو أَنَّ أَهلَ الْقُري﴿ :صريحاً وعده داد و ن استآيات قرآ

كنيم, بنابراين چنين ميما اين ٣﴾أَنهم أَقاموا التوراةَ و الْإِنجيلَ و ما أُنزِلَ إِلَيهِمو لَو ﴿فرمود:  ،چنين استكتاب هم اين

ها را, ابر و باد و مه و خورشيد را, جهان را, انسان را, فرشته .ندكداره ميايك مدير كل است كه دارد عالم را 

تتنزلُ علَيهِم ﴿است, يك جا هم  ﴾قَيضنا لَهم قُرناءَ﴿ن از اگر يكجا سخ ؛كندشياطين را با نظم دارد اداره مي

 ﴾و أَنْ لَوِ استقاموا علَي الطَّريقَة لَأَسقَيناهم ماءً غَدقاً﴿يك جا هم  ،لاستغاگر يك جا قحط و  ؛است ﴾الْملائكَةُ

هاي ما نعمت ،بيراهه نرودو ه دين خود عمل كند كند هر كسي در هر زمان و زميني بفرمود براي ما فرق نمي ؛است

اختصاصي به مرگ  ،ما هستند »ضيف«اينها از آن جهت كه  ،تازه اينها كه ما داديم ؛كنيمالهي را براي او نازل مي

كه روزي به حق قرآن و عترت  ـ حاجيان و معتمران ؛است »الرحمانضيوف«ماه مبارك رمضان انسان جزء  ،ندارد

 در دنيا كساني كه راه .دهندمي »لزن«به ضيف  .اندالرحمانجزء ضيوفـ  مين از شر آل سعود نجات پيدا كنداين حر

الرحمان هميشه جزء ضيوف ،اندالرحماناند, در حج و عمره جزء ضيوفالرحمانكنند جزء ضيوفصحيح را طي مي

                                                
  .٩٦, آيهاعراف. سوره ٢
  .٦٦, آيهمائده. سوره ٣
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فردا و  وگرنه ماه پربركت رجب در پيش است ،است تر براي ضيافتمنتها آن زمان و اين زمين, مظهر قوي ؛هستند

مخصوصاً مبعث  ،هاي اين ايامروزه ،توانيد مخصوصاً كسي قدرت جواني داردتا مي ،هم اول ماه پربركت رجب است

اگر آن اساس را ما  .راه جاي ديگر است اساس ،اي از راه استدرس و بحث گوشه ؛و ايام اعتكاف فراموش نشود

هيچ  ، بات طهارت را چشيدچشد, اگر لذّت طهارت را ميچشد, لذّت علم را آدم مين وقت لذّآ ،رعايت كنيم

ماه  ؛كندبوي بد ماسوا را هم استشمام مي ،م را به او بدهي براي آا گزنده استكند, عالَنمي آن را معاوضهچيزي 

  اي دارد. رجب چنين خصيصه

باران همه را آسمان و زمين و باد و  ؛همه امور را كه شما حساب كنيد پس ,فرمود اينها همه تحت ولايت من هستند

اين وعده صريح قرآن كريم  ،كنمهمه چيز را من تأمين مي ،فرمود شما بيراهه نرويدو قرآن تنظيم كرده  ،حساب كنيد

تتنزلُ علَيهِم ﴿فرمود: درباره عده ديگر هم  ؛﴾قَيضنا لَهم قُرناءَ﴿اي فرمود: بنابراين اگر درباره عده .است

   .﴾الْملائكَةُ

  مندي از بركات ولايت الهيتبيين آغاز و انجام ره

در  ،شوددنيا هم نازل مينه, در  ،فقط در قيامت نازل شود ،طور نيست كه حالا ملائكه براي يك گروه خاصاين

جنات و نهرٍ  إِنَّ الْمتقين في﴿از آن به بعد كه  ؛شودپروردگار محسوب مي »نزل«تازه اينها  ؛شودقيامت هم نازل مي

ملَك و فَلكي در كار نيست تا پذيرايي  ،جا فرشته نيست تا پذيرايي كندآن ؛١﴾مقْعد صدقٍ عند مليك مقْتدرٍ ٭ في

فقط ذات اقدس الهي است كه  ،كند كسي نيست كه از اينها پذيرايي ،شد »عند رب«شد,  »عنداللّهي«اگر كسي  ،كند

  !»مستقر رحمتهو رزقنا االله و اياكم تحت عرشه «

  »و الحمد الله رب العالمين«
                                                

  .٥٥و  ٥٤قمر, آيات. سوره ١


